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  رهايي راه 
  و عوامل آن در قرآن و روايات) ىدرباره مفهوم رستگار ى(پژوهش

  
   زينلي روح االله

  گروه كلام  بنياد پژوهشهاي اسلامي 
  
  

  ٨٨/ ٥/ ٢٠تاريخ پذيرش:      ٨٧/ ١٢/ ٥تاريخ دريافت:  

در نگاه قرآن و روايات، حقيقتــي اســت داراي مراتــب كــه گســتره معنــايي آن از  رستگاري 
هــاي اصــلي آن  گي گيــرد. ويژ هدايت شدگي تا كســب رضــايت خداونــد متعــال را در برمي 

  ل قرآن كريم و روايات براي رستگاري به پــنج عامــ  اكتسابي بودن و غير مادي بودن است. 
ها دو عاملِ ايمان و عمل صالح، بــه عنــوان عوامــل ايجــادي و  اند كه از بين آن اشاره كرده 

اند. رحمت الهي عامل پنجمي است كــه  توبه و شفاعت، به عنوان عوامل رفعي، معرفي شده 
وجود آن همچون ضرورت به شرط محمول، براي كارآمدي هــر يــك از ايــن عوامــل لازم  

ابي بودن رستگاري، ايمان و عمل صالح بــه ترتيــب بيشــترين  س ت است. باتوجه به ويژگي اك 
دهند. در عين حال براي دســتيابي بــه رســتگاري شايســته،  اهميت را به خود اختصاص مي 

  است.  آگاهي و دانايي در پذيرش ايمان و انجام عمل صالح شرط لازم 
  ، ايمان، عمل صالح.فوز ،فلاح ،سعادت، رستگاري: هاكليد واژه

 
 
 ه م مقدّ

جهان امــروز بــه راســتي عرصــه تكثــر 
انديشه و اعتقاد بشر اســت. تعــدد شــرايع، 

هاي گونــاگون اعتقــادي و مذاهب و نحلــه

ها، ايــن دعوي حقانيت و نجات بخشي آن
كنــد كــه بــه راســتي پرسش را مطــرح مي

تر كدامين ادعا درست و به واقعيت نزديك
است؟ در پاسخ به اين پرسش سه رويكرد 
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  نگيخته است: ارمتفاوت را ب
١ ــار   )Inclusivismگرايي (انحصـــــــ

٢ ــمول   ) Exclusivism( گرايي شـــــــــــ
٣  ي ( گراي كثرتPluralism ( گرا  . رويكرد تكثر

را بــه  هــا  آن   دانــد و مي   تمام شرايع را بر حق 
يــك  متفاوت براي رسيدن بــه  هاي عنوان راه 
در مقابل اين  . دهد مي  د تأييد قرار ر مقصد مو 

از ديــدگاه  .  قــرار دارد  ي گراي انحصار  ، رويكرد 
ان شريعت حق تنها يك شريعت  گراي انحصار 

ــر از   اســـت و  ــا  آن    غيـ باطـــل اســـت. امّـ
كــردي بينــا بــين  توان روي مي  ي را گراي شمول 

ن حقانيت مطلق  گرايا شمول در نگاه دانست. 
در عين حال ديگــر    ؛ يك شريعت است   از آنِ

  .  شرايع نيز از حقانيت نسبي برخوردارند 
اصــلي در ايــن    مســئله   ر هرچند بــه ظــاه 

امــا در واقــع   ، رويكردها بحث حقانيت است 
  مســئله بايســت در  مي   را هــا  آن   دليــل طــرح 

.  نمود وجو جست نجات  كلامي رستگاري و 
مندي پيروان شــرايع  در واقع دغدغه سعادت 

ــذاهب و   و  ــش   م ــترده پرس ــرح گس   و ها  ط
  ه سبب شد گرا، انحصار شبهات درباره ديدگاه 

حقانيت تــابعي از  ، آميز  ه تا در فرايندي مغالط 
  در حالي كه ، رستگاري و نجات معرفي شود 

،  اسلامي  هاي بر اساس آموزه  به حكم عقل و 
است كه همواره تابع حقانيــت    رستگاري اين  

  ، ضرورت به  ، به عبارت ديگر حقانيت . است 

اما اين ضــرورت در  ،  دارد   رستگاري را درپي 
بــه اعتقــاد  . عكس اين قضــيه وجــود نــدارد 

ــده  ــه دليــل وجــود همــين تفــاوت   ، نگارن   ب
ــت  مي  ــبت  بايس ــه  نس ــئله ب ــت و   مس   حقاني

رستگاري در شريعت دو رويكرد متفاوت را  
به اين معنــا كــه اســلام در قبــال  ،  اتخاذ نمود 

انه  گراي انحصــار حقانيــت رويكــردي    مســئله 
اي  مسئله رستگاري بر گونه اما در مورد ، دارد 

در ايــن  دهــد. نظــر مي ي مشروط گراي كثرت 
تبيين اين رويكرد بر اساس مستندات   ر نوشتا 

عوامل    روايي از گذر بحث از معنا و  قرآني و 
  در نيــل بــه هــا آن  بيــان نســبت  رستگاري و 

    . ه قرار گرفته است ج مورد تو   رستگاري 
  
  شناسي رستگاري معنا   الف  
١   رستگاري در لغت 

،  جــويي معنــاي لغــوي رســتگاري در پي 
،  ز و فــ ،  ســعادت ،  فــلاح هاي  واژه علاوه بر آن  

ــز   نجــات و  ــرار   نجــاح ني ــورد بررســي ق   م
  . گيرند مي 

رستگار و رستگاري بــه  : « رستگاري  الف 
آســودگي و نجــات  ،  رهــايي ،  معنــاي آزادي 
  .  ١» يافتگي است 

و البقــاء فــي    النجــاة الفــوز و  : « فلاح   ب  

ـــــــــ   ـ
   .امير كبيرچاپ هفتم، ، فرهنگ عميد .١



 65  ١٣٨٨ تابستان  ١٠٣شمارة 

بقا و هميشگي بودن در خير  »؛، النعيم و الخير 
بــه  كــه  بــه دليــل اين نيز  بهشتيان را  . و نعمت 

در بهشــت دســت   ي ابــدي و هميشــگ  ي بقا 
همچنين به هر كــس  . نامند مي  مفلح اند، يافته 

،  گــردد مي  كه خيري به او برسد مفلح اطلاق 
بــه مطلــوب نيــز  رســيدن  بــه معنــاي    فــلاح 

يعني بــه طريــق   »؛ علي الفلاح  حيّباشد؛ « مي 
  ١  . فوز و نجات و بقا سوق يابيد 

ــاي نجــات و  :  فــوز     ج  فــوز بــه معن
راغب در معناي   مفردات در . ت س رستگاري ا 

فــوز رســيدن بــه خيــر بــا  : فوز آمــده اســت 
هماننــد   اين واژه نيــز تقريبــاً ٢. سلامت است 

در معنــاي آن آمــده  .  فلاح معنــا شــده اســت 
 .  ٣» و الخير   ة بالامني والظفر   ة النجا : « است 

هــاي  اين واژه نســبت بــه واژه ت: نجا  د 
در معنــاي آن  . نمايد مي  تر ديگر شناخته شده 

ــد: « ته ف گ  ــا ان  ان ــن    ة النج ــلاص م ــي الخ ه
يعني نجات رهايي و خلاصــي از   ؛ ٤» المكروه 

 .  است   نامطلوب موقعيتي 

ــ ــ   ــــــ
 ،قم، نشــر أدب الحــوزه لسان العرب،ابن منظور،  .١

  ٥٤٧، ص ٢، جق١٤٠٥محرم 
  ، مادة فاز.المفرداتراغب اصفهاني،  .٢
، تصــحيح احمــد مختارالصحاحمحمد عبدالقادر،  .٣

يـــه، مالدين، بيـــروت، دار الكتـــب العلشـــمس
  .ق١٤١٥

 مؤسســةابو هلال العسكري، الفروق اللغويه، قــم،  .٤
  .٥٣٢، صق١٤١٢النشر الاسلامي، 

نجــاح   لغت  هاي گ : بيشتر فرهن نجاح   ه 
يابي به مطلوب  را به رسيدن به مقصود و دست 

  . ٥» ة بالحاج النجاح هو الظفر  اند. « معنا كرده 
سعادت در لغت بــه معنــاي  : سعادت  و 

ن است و در مقابل نحــس و  و م خجسته و مي 
و همچنين به معناي عــون   شقاوت قرار دارد 

  ٦.  باشد مي   كمك نيز   و 
 گيريم:  از آنچه گفته شد چنين نتيجه مي 

١   ــوز و  واژه ــاي ف ــلاح ه ــاي معادل ،  ف   ه
ترين  اند كه به ترتيــب كامــل عربي رستگاري 

. به عبــارت  دهند ارائه مي معنا از رستگاري را  
توان مشــترك معنــوي  مي  ا ر  ها ديگر اين واژه 

  .  دانست 
٢  ر معنــاي  طور كامل بيانگ ه واژه نجات ب

ايــن بــه دليــل تفــاوت    و   رســتگاري نيســت 
  از جملــه فــوز و هــا معنايي آن با ديگــر واژه 

در بيان اين تفــاوت گفتــه شــده  . فلاح است 
: نجات بــه معنــاي رهــايي از وضــعيت  است 

  اما فوز به معنــاي رهــايي از  ، مطلوب است نا 
ت  ي رســيدن بــه وضــع  و  نــامطلوب  ت وضعي 

تنهــا نيمــي از    نجــات بنابراين  . مطلوب است 
  ٧.  كند مي   فرايند رستگاري را بيان 

ـــــــــ   ـ
  .١٧٥، ص٢، جغريب الحديث .٥
ســينا، ، تهــران، ابنعميد اول فرهنگحسن عميد،  .٦

  .٣، جلسان العرب؛ ١٣٣٧
  .٥٣٢، صالفروق اللغويه .٧
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٣  گان يــاد شــده ســعادت از ژ وا  ميان در  
  تري برخورداراســت و حوزه معنايي گســترده 

بر خلاف رستگاري كه هميشه در زبان ديني  
ــي   كار ه بــ  ــه   ، رود م ــي و هاي  در عرص   اخلاق

  . رد دارد ب ر فلسفي نيز كا 
 
٢   اسلامي اصطلاح    رستگاري در  

رســتگاري از جملــه مفــاهيم كليــدي در  
فرهنگ اســلامي اســت. بــراي فهــم معنــاي  
اصطلاحي اين مفهــوم در فرهنــگ اســلامي،  

مند به واژگان بيانگر  لازم است تا نگاهي نظام 
آن در منابع اسلامي داشته باشيم. با توجه بــه  

در   ي ر رســتگا بحــث از در مباحث گذشــته، 
. و  باشند مي   مدنظر   فلاح   و   دو واژه فوز   ، قرآن 

ــتر واژه   ــاربرد بيش ــل ك ــه دلي ــات ب در رواي
  گيرد. سعادت مورد بررسي قرار مي 

  

  رستگاري در قرآن   يكم  

ميان معــارف قرآنــي  آموزه رستگاري در 
دليل اين اهميت  . اي است داراي اهميت ويژه 

نقــش آن بــه عنــوان   توان در جايگاه و مي  را 
ــي    هــاي ديگــر آموزه   ه جــ نتي  اعتقــادي وعمل

  هــاي فراوانــي كــاربرد واژه . كرد وجو جست 
ايــن واقعيــت   بيانگر مربوط به رستگاري نيز 

  ١.  است 
رســتگاري در قــرآن كــريم داراي معــاني  

  بــه عنــوان را  ها  آن   توان مي   كه ،  است مختلفي  
. ايــن معــاني را  مراتب رستگاري تلقي نمــود 

  :  د ر شم توان در اين ترتيب بر مي 
در برخــي آيــات از  شدگي:  هدايت    اول  

هدايت شدن به رستگاري و فلاح تعبير شده  
در اين  . سوره لقمان  ٥تا  ٢آيات  مانند ؛ است 

بــا  ،  منان به معــاد و روز رســتاخيز ؤ آيات از م 
و در  ، وصف هدايت شدگان ياد شده اســت 

بر اين هدايت شدن رستگاري اطــلاق  ، ٥آيه 
 . شده است 

در    فرستاده او؛ اوند و د خ  از اطاعت   دوم 
فوز  « سوره احزاب از اين امر با عنوان   ٧١آيه 

 ٢.  ياد شده است  » عظيم 

ســوره   ٥در آيــه بخشودگي گنــاه:   سوم 
فــوز  « از بخشوده شدن گناهان با عنــوان  ،  فتح 

  . ياد شده است  » عظيم 
ــارم  ــتي     چه ــاه و زش در    ها: دوري از گن

ـــــــــ   ـ
فلاح و مشتقات آن چهل مرتبه و فوز بيست و نه  .١

ه ذكر شده است كــه بــه طــور مشــخص از بمرت
هاي افلح، يفلح، تفلحوا، تفلحون، ريشه فلح واژه

ــه كــار  يفلحــون، و مفلحــين، در قــرآن كــريم ب
هــاي فــاز، «فوز» واژه اند. همچنين از ريشهرفته

، و مفــازةزون، ئ، الفــامورد)، فوزاً ١٥افوز، الفوز(
  مفازتهم به كار رفته است.

، ١٤٩، ص٧٦، جحارالانوارب؛ ٥١، صقرب الأسناد .٢
  .٣ح
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ه  ا نــ ها و گ به آنان كه از بدي   ٩سوره غافر آيه  
كنند بشارت رحمت داده شده و از  مي  دوري 

  . . آن (رحمت) به فوز عظيم تعبير شده است 
  ١٦آيــه    : رهــايي از آتــش دوزخ   جم  ن پــ 

هر آن كس كه از آتش  : فرمايد مي  سوره انعام 
به راســتي بــر او  ، دوزخ رويش گرديده شود 

رحم شده است و اين رستگاري آشكار (فوز  
 . مبين) است 

بهشــت و جــاودانگي در    ه ب ورود   ششم 
ي ورود بــه  بســيار قرآن كــريم در آيــات : آن 

  بهشت و بهشتي شدن را رســتگاري معرفــي 
ان كــه  سوره آل عمر  ١٨٥مانند آيه ، نمايد مي 
هر كس خويش را از آتش جهــنم   : فرمايد مي 

همانــا  ، در امان بدارد و به بهشت وارد شــود 
 . سوره هود   ١٠٨رستگار شده است و نيز آيه  

در آيه  : كسب رضايت باري تعالي   تم ف ه 
سوره مائده در وصف پاداش كساني كه   ١١٩

ــاد  ــان جه ــال و جانش ــا م ــد ب   در راه خداون
،  دارنــد مي  كنند و دشمنان خدا را دشــمن مي 

ــرح  ــت را مط ــد مي   بهش ــه .  كن ــا در ادام   ام
  ند كــه) خداونــد از ا فرمايد كه (ايشان آنان مي 
نيــز از خداونــد    ا هــ آن   راضــي اســت و ها  آن 

كــه    اند آن گروه خدايي ها  آن   رضايت دارند و 
ــه    . ند ا رســتگاران  ــه  ســورة    ٧٢و در آي   از توب

  بــه عنــوان رضــايت و خشــنودي پروردگــار  
شــده    يــاد تــرين رســتگاري  برتــرين و بزرگ 

 . است 

  بنابراين رستگاري داراي مراتبي اســت و 
فــرد را    مراتــب از ايــن    يــك رسيدن بــه هــر  

  . ند ا د گر مي   رستگار 
  ٧٢ن مراتب پيش گفته آنچه در آيه ميا از 

  سوره توبه بيان شده اســت برتــرين ســطح و 
توان تمــام  مي  چرا كه است؛ مرتبه رستگاري 

را بــه چشــم مقدمــه و امــوري   موارد ديگــر 
رضــايت   كسب  دانست كه هدف و غايتشان 

  در نظام الهي آنچه اصالت و . پروردگار است 
،  اوند اســت د خ اهميت دارد خواست و اراده 

خداوندي كه وجود همه چيز به خواســت و  
ترين معنــا  بنابراين كامل . اراده او بستگي دارد 

كــريم، كســب  و درجه رستگاري از نظر قرآن 
شدن به كمال رضــايت الهــي خواهــد  و نايل 

  بود. 

  رستگاري در روايات   دوم  

پيشتر اشاره شد كــه در روايــات بــراي 
ــتر از  ــتگاري بيش ــاي رس ــين معن ژه اوتبي

سعادت استفاده شده است. البته روايات به 
انــد كــه مراتب مختلف سعادت اشاره كرده

ــب و  ــت مرات ــا اس ــر م ــورد نظ ــه م آنچ
ــا  ــرادف بـ ــه متـ ــت كـ ــيفاتي اسـ توصـ

اند، نه مطلق سعادت. از اين معنا رستگاري

شود. بــراي ياد مي سعادت مطلقبا عنوان 

ــن  ــات اي درك مفهــوم رســتگاري در رواي
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لب مراتب ســعادت بررســي اق معاني را در 
  كنيم: مي

شــناخته  تــرين و اولين مرتبه كــه معروف 
،  رود مي  شمار ه ترين معناي سعادت نيز ب شده 

اســت كــه بــه امــور زنــدگي دنيــوي  معنايي 
  بســياري روايات باره در اين . شود مربوط مي 

  اشــاره هــا آن  كه به چند مورد از  وجود دارند 
را از    مــورد   چهــار  رســول اكــرم شود: مي 

  ١اند: جمله سعادت مرد مســلمان برشــمرده 
ازدواج بــا همســري    ٢،  او شباهت فرزند بــه  

ــا  ــدار و زيب ــه    ٣  ، دين ــيله نقلي ــب و وس مرك
  ١. منزل و مسكن وسيع   ٤  ، راهرو 

نيز در همين رابطه داشتن   امام صادق 
فرزندي صــالح و رزق و  ،  همسري آينده نگر 
اش به  ه د ا را كه خود و خانو روزي و درآمدي 

راحتي گذران زندگي كنند از جمله ســعادت  
ه  در خصوص اين مرتبــ . ٢اند انسان بيان كرده 

  : شود از سعادت دو نكته را يادآور مي 
كــه  » مِن « در اين روايات از ساختار   الف 

به معناي تبعيض است استفاده شده اســت و  
،  ديــدگاه معصــومين در  به اين معنا است كــه  

  حساب ه  سعادت ب  ز ا موارد گفته شده بخشي 

ــ ــ   ــــــ
  .١٨، ح ٥، ص ١٠٣، ج بحارالانوار .١
، (كلمــات غــررالحكمبن محمدآمدي،  عبدالواحد .٢

) ترجمة انصاري، قم، امام منينؤقصاراميرالم
  .٩٤٩٧ح، ١٣٨١عصر، 

تر ديگــري نيــز  مراتب كامل  د باي و مي  آيد مي 
  وجود داشته باشد.  

ــه      ب  ســعادت در ايــن مرتبــه بيشــتر ب
. بايــد توجــه  معناي لــذت و آرامــش اســت 

داشت كه لذت وآرامــش دنيــوي تــا زمــاني  
روند كــه از نقــش ابــزار  شمار مي سعادت به 

گونه خود به هدف تبديل نشوند و انســان را  
  سعادت اخروي باز ندارند.    ز ا 

مرتبه دوم سعادت امور مربوط به حالات  
به  گيرد كه مي  روحي و دروني انسان را دربر 

برتري و شــرافت روح نســبت بــه بــدن  تبع 
.  اين مرتبه نيز از مرتبه قبل برتر اســت ، مادي 

  : شود مي   نيز به رواياتي اشاره باره  در اين  
ادت  ع ســ از : « فرمايد مي  حضرت علي 

انسان آن است كه كار خيــرش بــراي كســي  
  ٣».  باشد كه آن را واگويد و قدردانش باشد 

:  فرمايــد مي   حضــرتش در كلامــي ديگــر 
پاكي دل از حسد و غــل و غــش از جملــه  « 

  ٤». سعادت انسان است 
ل سعادت؛در بعضي روايات  كما  مرتبه سوم 

سخن رفته    كمال سعادت اي باعنوان از مرتبه 

   : است 
ــرت   ــد مي   ي لــ ع حض ــال  : « فرماي كم

ـــــــــ   ـ
: «خلوا الصدر من الغــل و الحســد ٥٠٣٨حهمان،  .٣

  العبد». سعادةمن 
  .٤٠٦٧ همان، ح .٤
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سعادت آن است كه در اموري كه به صــلاح  
  . ١» تمام مردم است تلاش نمايي 

آن هنگام كــه  : « فرمايد مي  و نيز حضرتش 
،  عزم و تصميم با همت و حزم قــرين شــوند 

  . ٢» شود مي   سعادت كامل 
اي جمــع  تــوان بــه گونــه را مي اين مرتبه 

ســعادت   ن ي بنــابرا دانست. مراتب اول و دوم 
آنچــه در  اســت. نيز داراي مراتــب مختلــف 

،  تعريف سعادت از نظــر روايــات بيــان شــد 
،  شــود مي   ي را شــامل ن بيشتر مراتب اين جهــا 

دســتيابي   البته بايد به اين نكته توجه نمود كه 
به اين مراتب ســعادت، زمينــه ســاز نيــل بــه  

  رستگاري است. 
اشتراكات و افتراقات دو مفهوم ســعادت  

  برشمرد:  چنين توان  مي   را   ي ر و رستگا 
* سعادت و رستگاري همــان وضــعيت  

  بــوده، ها در پــي آن كه انسان  هستند  مطلوبي 
  .  نيل به آن را آرزومندند 

ــتگاري داراي  ــعادت و رســـ * ســـ
اند؛ امــا مراتــب ســعادت بيشــتر در مراتب

يابد، در حالي حوزه امور مادي مصداق مي
ه داكه مراتب رستگاري به امور مــاوراي مــ 

ــ ــ   ــــــ
  همان. .١
، بقره من آمن باالله و اليوم الآخر. . . :  ٦٢ره/قب .٢

، ٣٨، نساء/ ١١٤عمران/، آل٢٦٤،  ١٧٧،  ١٢٦،  ٢٢/
  .٢٢، مجادله/٦٠و ٥٩مائده/ 

 اختصاص دارد. 

تر تــابع  * ســعادت در مراتــب پــايين 
به اين معنا كه اگــر احســاس  ، رضايت است 

، فــرد ديگــر  رضايت به هر دليل از بين بــرود 
در  ، مندي نخواهــد داشــت احساس ســعادت 

عين حــال رضــايت بــدون ســعادت امكــان  
ري كــه در آن  بر خــلاف رســتگا .  تحقق دارد 

  همــاوردي مندي  رســتگار بــودن و رضــايت 
.  يابد يك بي ديگري وجود نمي دارند و هيچ 
  به مقــام رســتگاران دســت  كه در حقيقت آن 

به رضايت كامــل نيــز دســت يافتــه  ، يابد مي 
گاه دچــار نارضــايتي  است و در آن مقام هيچ 

 .  نخواهد شد 

ــه  ــتگاري از    * ب ــورداري رس ــل برخ دلي
د  بايــ مي  اًبيــان آن ضــرورت ، اي خــاص حوزه 

بــه عبــارت  .  د ر توسط شــريعت صــورت گيــ 
ديگر رســتگاري و مفــاهيم همســان غيــر از  

  آيند كــه مي  حساب ه مفاهيم ديني ب ، سعادت 
معنا و چگــونگي نيــل بــه آن توســط    بايد مي 

 .  شريعت بيان شود 

* در مواردي امور غير اكتسابي ســعادت  
كه رستگاري در   ؛ در حالي اند حساب آمده ه ب 

 .  اكتسابي است  تمام مراتبش 

ــب ســعادت    برخــي از   *  ــاني و مرات مع
بــه ايــن  .  رديف معنايي از رستگاري است هم 

ترتيب ارتباط بين سعادت و اين معنا تساوي  
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همچنانكه اين ارتبــاط بــا مطلــق  .  خواهد بود 
عموم و خصوص مطلق  به اصطلاح سعادت 

  . است 
  

  عوامل رستگاري در اسلام   ب  
پــنج عامــل  رســتگاري در اســلام  بــراي  

  هــا ايمــان و آن  ن ا يــ م ، از برشمرده شده است 
كــه از   انــد عمل صالح دو عامل ايجــاد كننده 

شود. توبه  مي  ياد  علت ايجادي ها باعنوان آن 

  كــه بــا  شفاعت هم عوامل رفعــي هســتند  و 

شــناخته    علــت رافــع همــين عنــوان يعنــي  

رحمــت پروردگــار نيــز    شــوند. فضــل و مي 
ضرورت به   عامل ديگر مانند  نسبت به چهار 
نظــر   از امّــا يد. آ به حساب مي  شرط محمول 
توجه بــه ايــن كــه نيــل بــه    با   ميزان اهميت  
يســته از طريــق اعمــال اختيــار  رســتگاري با 

  عمــل صــالح در   ايمــان و     پذير اســت امكان 
جايگاه علت ايجادي داراي اهميت بيشــتري  

هاي رفعي بــه دليــل عارضــي  علت  و  هستند 
در درجــه بعــدي اهميــت قــرار  بودن موانع، 

از اين عوامــل بــدون   يك چ گيرند. البته هي مي 
  بــا .  رحمت پروردگار كارايي ندارنــد  فضل و 

انــدك تنهــا دو   مجــال  توجه به اين مطلب و 
  عمــل صــالح و  عامل ايجادي يعني ايمــان و 

در رســتگاري   را  هــا گونه ارتبــاط آن  نقش و 
  : مورد بررسي قرار دهيم 

١   ايمان  

ــئله  ــت آن   مس ــان و ماهي ــه  ،  ايم از جمل
قادات اســلامي بــه  ت ع نخستين مباحث تاريخ ا 

. به همين دليل ضرورت دارد  ١آيد حساب مي 
  تا معناي مورد نظر از ايمان را بيان داريم.  

نظران مســلمان  دانشــمندان و صــاحب 
انــد، از  كرده  ارائه اين باره  نظرات مختلفي در 

  اند:  ها چهار نظريه جمله مشهورترين آن 
١   ماهيت ايمان از مقولــه تصــديق قلبــي
  .  ٢است 
٢   مان تصــديق قلبــي بــه همــراه اقــرار  ي ا

 . ٣زباني است 

٣  اي از تصديق قلبــي، اقــرار  ايمان آميزه
  . زباني و عمل نيك است 

٤   حقيقت ايمــان همــان تصــديق قلبــي
اســت و اقــرار زبــاني و عمــل جــوارحي از  

نــد، امــا اقــرار زبــاني و  ا جوهره ايمان خارج 
عمل جــوارحي، شــروط پــذيرش ايمــان در  

ار زباني) و نزد پروردگار  ر ق جامعه مسلمين (ا 
ـــــــــ   ـ
، دمشــق، كتــاب الايمــانبنگريد بــه: ابــن تيميــه،  .١

 .١٤٢م، ص١٩٦٨
، ٥، قم، شــريف رضــي، جشرح المقاصدتفتازاني،  .٢

؛ ١١، صايمــان و كفــر؛ جعفر سبحاني، ١٧٦ص
، النحــل الفصل في الملل و الاهــواء وابن حزم، 

، دفتــر مقــالات تــاريخي؛ رسول جعفريــان، ٥ج
 دهم.

، التعريفــات؛ جرجــاني، ٤١، صمقــالات تــاريخي .٣
 .٤٠ق، ص١٤٢٤بيروت، دارالنفايس، 
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متعال (عمل جــوارحي) اســت. ايــن نظــر از  
پذيرفته شده  ن اماميه ا سوي بسياري از متكلم 

قــراين موجــود،   توجه بــه دلايــل و  است. با 
ديدگاه چهارم پيش فرض اين نوشتار درباره  

  مان است.  ي ا 
 
 متعلقات ايمان در اسلام    

موضوع مهم ديگري كه در بحــث نقــش  
مــورد توجــه قــرار   د بايــ تگاري س ر  ايمان در 

گونه كــه بيــان  آن . گيرد متعلقات ايمان است 
امــا  ؛ شد ماهيت ايمان تصــديق قلبــي اســت 

مسئله اصــلي چيســتي متعلــق ايــن تصــديق  
بــه چــه چيــزي بايــد    ، به عبارت ديگر است،  

  ايمان آورد؟ 
با دقت در آيات و روايــات بــراي ايمــان  

  توان بر شمرد: چهار متعلق را مي 

ايمان به وجود خداوند و يكتايي    ل او 

مهمتــرين   توحيـد  بــي شــك : و يگانگي او 

،  آموزه اعتقادي اسلام است. به عبارت ديگــر 
شريعت اســلام اســت. توحيــد   توحيد گوهر 

هدفي اســت كــه در تمــام ســطوح معــارف  
شــود، از اولــين روزهــاي  اسلامي دنبــال مي 

دعوت پيامبر گرامي اسلام كه با كلمه « قولوا  
هاي  اله الا االله تفلحوا» آغاز شد و تــا لايــه  لا 

ــه درك وحــدت   ــت ك ــق شــهود حقيق عمي
حقيقي اوست، همه بر محور توحيــد شــكل  

ي  فراوانــ اند. در قرآن كريم نيز در آيات  گرفته 
بنــابراين  ايمان به توحيد مطرح شــده اســت. 

كــه    ترين متعلــق ايمــان  ترين و اساســي مهم 
  آيند مي  اب س ح ه تابعي از آن ب  ديگر متعلقات 

   .ايمان به وجود خداوند و يكتــايي اوســت
بــه خداونــد و يگــانگي    بنــابراين ايمــان 
ترين شرط ورود بــه جرگــه  حضرتش، اصلي 
  رستگاران است.  

  قرآن كريم   ايمان به معاد و روز قيامت:     دوم 

همواره پس از ايمان به خداوند، بر ايمــان بــه  
آيــه   ي ســ معاد تأكيد نموده است. در بيشتر از 

ضرورت ايمان به روز واپسين مطرح و بــر آن  
دهنده  اين پيوســتگي نشــان  ١تأكيد شده است. 

اين حقيقت است كه ايمان به خداوند و ايمان  
يابند. و عقيده بــه معــاد  به معاد توأمان معنا مي 

ــزء   ــتي، ج ــداباوري و خداپرس ــون خ همچ
 هاي فطري انسان است. داشته 

  پيـامبران:   ايمـان بـه پيـامبري و  سوم 

براساس ادله عقلي و شرعي، ضــرورت دارد  
تا پيامبر و رســولي از ســوي خداونــد بــراي  
  . رساندن پيام خداوند بــه مــردم تعيــين شــود 

ـــــــــ   ـ
 ؛٨١مائــده/ منوا باالله و رســلهآ. . . ف: ١٧١نساء/ .١

 اليــه و ما انزل و لو كانوا يؤمنون باالله و النبيّ
أنْ ين ذا اوحيــت الــي الحــواريّإو  ؛١١١مائده/ 

 ؛١٥٨؛ اعــراف/آمنوا بي و برســولي قــالوا آمنــا
الــذي يــؤمن  الامــيّ منوا باالله و رسوله النبــيّآف

  .٤، مجادله/٤، و بقره/ باالله
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  ، مســئله مهــم ت پس از پذيرش ايــن ضــرور 
اهميت شناخت پيامبر در تحقق عيني نبــوت  
و پيامبري است، چرا كه اگر شــخص پيــامبر  

ده نشود، در  ر و شناخته نشود و به وي ايمان آ 
حقيقت نبوت و مقام پيامبر مورد انكار قــرار  

گيرد. قــرآن كــريم در آيــات بســياري بــر  مي 
ضرورت ايمان به پيامبران پــس از ايمــان بــه  

بــه كــار رفــتن   ١خداوند تأكيــدنموده اســت. 
اين نكته را      رُسُل     شكل جمعي واژه رسول 

كند كــه در ايمــان بــه پيــامبري،  يادآوري مي 
به تمام پيامبران لازم است و هر گونــه   ن ا ايم 

هــا پــذيرفتني  تفكيك و تفرقه در ايمان به آن 
زيرا اگر پــذيرفتيم پيــامبران حــاملان   ؛ نيست 

وحي الهــي   ، انكار يك اند، انكار هر پيام الهي 
خواهــد   نهايت انكار خداونــد را دربــر  در  و 

داشت. آيات متعددي بــر ايــن معنــا دلالــت  
   ٢دارند. 

آياتي  ن به ولايت و امامت:  ا م اي   چهارم  

چنــد از قــرآن كــريم ايــن مطلــب را بــازگو  
ــ ــ   ــــــ
١.  قولوا آمنا باالله و مــا انــزل الينــا و مــا انــزل الــي

ابــراهيم و اســماعيل و اســحاق و يعقــوب و 
سباط و ما أوتي موسي و عيســي و مــا أوتــي لاا

النبيون من ربهم لا نفرق بين احد مــنهم و نحــن 
ــلمون ــه مس ــري ١٣٦ره/، (بقــ ل ــات ديگ ) و آي

ــون ( آل ــران/همچــ ــره/ ٨٤عمــ و  ٢٨٥و بقــ
  ).١٢مائده/

النشــر الاســلامي،  ةمؤسس، قم، الاماليشيخ مفيد،  .٢
  .١١٥ق، ص ١٤١٢

شصــت  ها، آيه  ترين آن كنند. از جمله مهم مي 
و هفتم سوره مائده، آية بيست و ســه ســورة  

  شوري است. 
در اين باره روايات فراوانــي نيــز وجــود  

  شود:  كه به برخي اشاره مي  دارد 
  ا د اگر مردي خــ : فرمايد مي  پيامبر اكرم 
در حالي كه عمل هفتاد پيامبر   را ملاقات كند 

اهــل   ما  الامر از لي اما ولايت او ، را انجام داده 
يزي را  چ خدا از او هيچ ، بيت را نداشته باشد 
  ٣قبول نخواهد كرد. 

فرمايــد:  حضــرتش در روايتــي ديگــر مي 
هنگامي كه در روز قيامت پل صراط بر روي  

شــود، از آن كســي عبــور  نصــب مي   جهــنم 
  كند مگر اين كــه جــواز عبــوري داشــته نمي 

طالــب  باشد كه در آن ولايــت علــي بــن ابي 
اين همان سخن خداي تعــالي اســت    و  باشد 

ــود:   ــه فرمـــ ــئولون كـــ ــم مســـ ــوهم اĔـــ   وقفـــ
. اهميت امامــت و ولايــت بــه  ٤) ٢٤صافات/ ( 

  شــمار شريعت به اصول  از اي است كه اندازه 
بنابراين ايمان تفصيلي بــه امامــت  رفته است.  

گذر توجه در روايــات مختلــف نبــوي    ز كه ا 

ـــــــــ   ـ
، تهــران، مــالكالا ةنهايــ ؛ بحرانــي، ٢٩٠همان، ص .٣

  .١٩٦ق، ص ١٤٢١نشر تاسوعا، 
الاقدام فــي  نهاية ،بن عبدالكريم شهرستانيمحمدّ  .٤

 مكتبــة، تصحيح: آلفردگيــوم، بغــداد، علم الكلام
  .٤٧١م، ص١٩٦٣المثني، 
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از ضروريات دين  ت، كيفيت آن قابل فهم اس 
  .  آيد مي   رستگاري به حساب شروط    و از 

  

  : نتيجه اين كه 

 *  بــه ايــن   ، ايمان مفهومي بسيط اســت
معنا كه ماهيت اصــلي آن يــك چيــز بيشــتر  

در هــر جــا  .  آن تصديق قلبي اســت   نيست و 
نيــز    ن ا ايمــ   اين تصديق وجــود داشــته باشــد 

در هــر جــا كــه ايــن    و   موجود خواهــد بــود 
ايــن    بــر .  تصديق نباشد ايمان نيز نخواهد بود 

عمل صالح خــارج از معنــاي ايمــان   ، اساس 
گيردكه وجود و عــدمش تــأثيري در  مي  قرار 

البته عمــل صــالح  . وجود يا عدم ايمان ندارد 
داراي اثر ديگري است كه توضيحش خواهد  

 .  آمد 

 *  طت ايمان، نبود هر  ا س بر اساس اصل ب
يك از چهار متعلق، بــه هــر دليلــي، فــرد را از  

سازد. البته اين به معنــاي  دايره ايمان خارج مي 
ايماني به هر دليلي كه باشــد،  اين نيست كه بي 

ــه   ــت، بلك ــد داش ــي خواه ــقاوت را در پ ش
ايماني تنها در صورتي شقاوت را در بردارد  بي 

ه باشــد.  ت ف كه از سر عناد و دشمني صورت گر 
شــود، امــا  ايمان تلقي مي بنابراين گرچه فرد بي 

  در سرنوشت متفاوت خواهد بود. 

٢   عمل صالح  

ــادي دوم در  ــل ايج ــالح عام ــل ص عم

رستگاري است. واژه «عمل» و مشتقات آن 
در بيشتر از سيصد آية قرآن كريم بــه كــار 
رفته است. از اين تعداد در حــدود صــد و 

عنــوان عامــل  هبــ ده مورد از عمــل صــالح 
رستگاري ياد شده است كه در بيش از نود 

عمل صالح تــوأم بــا ايمــان آورده  مورد آن
شده است. فراواني كاربرد عمل صــالح در 
كنار ايمان از ارتباط ضروري اين دو عنصر 
ــد رســتگاري  ــم آن در فراين ــش مه و نق

  كند.حكايت مي
  

 تبيين معناي عمل صالح در اسلام 

صالح، در اولين نظر،   پرسش از چيستي عمل 
نمايــد. در  سؤال از امري بــديهي و ســاده مي 

حقيقت هر كس متناسب با شــرايطي كــه در  
آن قرار گرفته، معنا و مصداقي از عمل صالح  

طور كلــي  ه را در ذهن دارد. عمــل صــالح بــ 
عملي است كه انجام آن، عامل را مســتوجب  

گرداند. البته اين تعريف بــا افــزودن  مدح مي 
جامع و مانع   اًتواند به تعريفي نسبت ي م قيودي 

  ١تبــديل شــود. ايــن قيــود از ايــن قرارنــد:  
مخالف احكام و دستورات پروردگار نبوده و  

با فطــرت و   ٢مورد خواست خداوند باشد. 
هــا  عقل سليم سازگاري داشته و مخــالف آن 

مين  أ تــ  مصالح فردي و اجتماعي را  ٣نباشد. 
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عي و فــردي  ا مــ كند و در حقيقت فايــده اجت 
  داشته باشد.  

  

نســبت ايمــان و عمــل صــالح در    ج 

  ارتباط با رستگاري 

عمــل متنــاظر بــا    ارتبــاط ايمــان و   درباره 
دو ديــدگاه عمــده وجــود  رســتگاري  مسئله 
  دارد: 
١  ٢ ؛ ل  ـعم  مان و  ـه گسست اي  ـن ب ئلا قا  

  . عمل   ن به پيوست ايمان و ئلا قا 
١   ن به گسســت: مرجئــه از داعيــه  ئلا قا

، از  انــد عمل ي گسســت ايمــان و  ل صــ داران ا 
«ايمان بــاطني»   با عنوان ها آن ايمان مورد نظر 

ها ايمــان تنهــا  زيرا از ديدگاه آن  ؛ د شو مي ياد 
مايه نجــات و رســتگاري نهــايي اســت و از  
ــان   ــه ايم ــدي ب ــند گزن ــال ناپس ــه اعم ناحي

  افراط در اين اعتقاد باعث شده تــا   ١رسد. نمي 
ئــه  تــرين مشخصــه مرج به عنــوان مهم  آن را 

ــ ــ   ــــــ
هل لغت حتي برخي از ا صاحبنظران و بسياري از .١

 شناســانندمي شناسند ومرجيان را با اين ادعا مي
 و ا حتي اگر كسي نمــاز نخوانــدهنظر آن كه در

دهــد. نجــات مي را روزه هم نگيرد، ايمــانش او
) همچنــين بنگريــد ١٣٨، ص٥، ج لسان العرب(

؛ ابن ابــي الحديــد،  ٣٨، ص احسن التقاسيمبه: 
، تحقيــق محمــد ابوالفضــل شــرح نهــج البلاغــه

، ج ١٣٧٨ابراهيم، قاهره، داراحياء الكتب العربيه، 
، مقــالات تــاريخي ،؛ رسول جعفريان٢٥٣، ص٧

  انديشه». دفتر نهم، مقاله «مرجئه، تاريخ و

بر اساس آنچه در ماهيت ايمان   ٢مطرح كنند. 
گفته شد، اين نظريه پذيرفتني نيست. به دليل  

كه تصوير رستگاري و نجــات در آن بــه  اين 
است كه گويي تنها از طريــق ايمــان  اي گونه 

كــه ايــن   در حــالي  ، قابل دست يافتن اســت 
سخن با آيات و روايات ناسازگار اســت. در  

اري رستگاري به عنوان نتيجه ايمان  آيات بسي 
عــلاوه بــر   ٣و عمل صالح معرفي شده است. 

اباحي گري را در پي خواهــد   اين، اين تفكر، 
از سوي معاويه   رو شاهديم كه از اين  ؛ داشت 

اميه مــورد حمايــت قــرار  و ديگر خلفاي بني 
  ٤. گيرد مي 

گيري و  توان به علت ســخت مي   جا از اين 
در اين   معصوم امان العمل شديد ام عكس 

ــرد  ــي ب ــاره پ ــام  .  ب ــرت ام ــي حض در روايت
ملعــون  ، ملعــون اســت : فرمايد مي  صادق 

ايمان فقــط گفتــار اســت  : كه بگويد است آن 
در روايتي ديگر مرجئه در كنــار   . ٥بدون عمل 

و دليل   اند خوارج دوبار مورد لعن قرار گرفته 

ـــــــــ   ـ
  .١٠فاطر/  .٢
، فــرق و مــذاهب كلامــيعلي ربــاني گلپايگــاني،  .٣

درســت  . هرچنــد برخــي ايــن ادعــا را١٧٧ص
تــاريخي، مقــالات (رســول جعفريــان،  دانندنمي
  .٧٧و  ٧٦ص

  .١، ح ١٩، ص ٦٩، ج بحارالانوار .٤
  .٢و١، ح ٤٠٩، ص ٢، ج الكافي .٥
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  ١اند. را همين امر ذكر كرده آن 
ســت ايمــان و عمــل:  ن بــه پيو ئلا قا  ب 

طرفداران پيوست نيز در تفسير چگونگي آن  
  : شوند به دو دسته كلي تقسيم مي 

١  كه عمــل را عنصــري بنيــادين در   آنان
كه بدون آن ايمــان معنــا پيــدا   دانند ايمان مي 

كند. در اين معنا نيــز رســتگاري تنهــا از  نمي 
اين تفاوت كه   با  ، آيد گذر ايمان به دست مي 

  ين معنا جداي از عمل نيست. ايمان در ا 
٢  عمــل تفــاوت   كــه بــين ايمــان و  آنان
عمل را نيز عنصــر   ، ايمان  و علاوه بر  اند قايل 

بايسته و ضــروري در رســتگاري بــه شــمار  
آورنــد. در ميــان گــروه اول كــه خــوارج،  مي 

اتي  يــ شــود، نظر معتزله، و سلفيه را شامل مي 
مطرح اســت؛ خــوارج و جمــاعتي از زيديــه  

معتزلــه   ٢داننــد. لين در اعمال را كافر مي مهم 
  ، دانند و نه كــافر چنين افرادي را نه مؤمن مي 

يعني   ؛ بلكه اعتقاد به منزلة بين المنزلتين دارند 
اين افراد در موقعيتي قرار دارند كه همچــون  

ن مرحلــه ايمــان و مرحلــه كفــر  ميــا برزخي 

ــ ــ   ــــــ
قواعــد المــرام فــي علــم البحرانــي،  ميثم بن علي .١

االله العظمــي المرعشــي  آيــة، قم، كتابخانة الكلام
ــي،  ــازاني، ١٧١ق، ص  ١٣٩٨النجف ــرح ؛ تفت ش

المنقذ من ؛ محمود الحمصي، ١٧٦، صالمقاصد
، ج ق١٤١٢النشر الاسلامي،  مؤسسة، قم، التقليد

  .١٦٤، ص٢
  همان. .٢

است. البته بسياري از سلفيه، اهل حــديث و  
مالكي غيــر عامــل را غيــر   ان شافعي و متكلم 

  ٣دانند. مؤمن نمي 
گــروه دوم را بيشــتر متكلمــان شــيعي و  

ن گرچــه  آنــا از نظر . دهند مي  اشعري تشكيل 
امــا در    ، عمل از ماهيت ايمــان خــارج اســت 

فرايند نجات عنصري ضروري و غيــر قابــل  
غير عامل مفهومي   بنابراين مؤمنِ. انكار است 

كــه داراي مصــداق  بل   ، متنــاقض نمــا نيســت 
ن ايمــان و  ميــا بر اين اســاس . خارجي است 

عمل نسبت به رســتگاري ارتبــاطي دوســويه  
در كــارايي و كمــال  يــك  برقرار است كه هر  

اين ســخن بــه ايــن  . ديگري تأثيرگذار است 
معناست كه ايمان به همــراه عمــل صــالح از  
ــارايي لازم در نيـــل بـــه   ارزشـــمندي و كـ

  ن عمل صالح به ايمان بدو  نسبت   رستگاري 
    ــري ــان ام ــابراين ايم ــت. بن ــوردار اس برخ

  ٤داراي مراتب خواهد بود.   تشكيكي و 
مختلف همراهــي   هاي اين اساس گونه  بر 

آن بــه ايــن    نتيجــه   عمــل صــالح و   ايمــان و 

ـــــــــ   ـ
شده اســت: «الايمــان و  ترواي  از پيامبر اكرم .٣

العمل شريكان في قرن لا يقبــل االله احــدهما الا 
). همچنــين ٥٩، ص ١، جكنز العمــالبصاحبه». (

حضرتش فرمود: «لا يقبل ايمــان بــلا عمــل و لا 
  .عمل بلا ايمان» (همان)

٤. وَ أَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صلحًِا فَلَهُ جَزَاءً الحُْ سْنى 
  ).٨٨(كهف / الَهُ مِنْ أَمْرنِاَ يُسرً قوُلُوَ سَنَ
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  :  صورت خواهدبود 

١   ؛ ايمان و عمل صالح  

٢   ؛ عدم عمل صالح   عدم ايمان و 

٣   ؛ عمل صالح   عدم ايمان و  

٤   مل صالح عدم ع   ايمان و .  

از اين اقســام دو فــرض    يك هر    در مورد 

  : قابل تصور است 

  .  توجه اختيار شده باشد   با   عالمانه و   الف 

در غفلــت اختيــار شــده    جاهلانــه و   ب 

  باشد.  

  هشــت گــروه بــه دســت  ، اين اســاس  بر 

عمــل در   هر فــرد از نظــر ايمــان و  آيد و مي 

  . گيرد مي  جاي ها  آن   يكي از 
١   ؛ توجه)   علم و  عمل صالح (با   ايمان و  

٢  غيــر عالمانــه ( عمــل صــالح  ايمان و  

  ؛ ايمان وراثتي) 

٣  علــم    (با   عدم عمل صالح  عدم ايمان و

  ؛ توجه)   و 

٤   از    عــدم عمــل صــالح   عــدم ايمــان و)

  ؛ غفلت )   روي جهل و 

٥  علــم و  عمل صــالح (بــا  عدم ايمان و  

  ؛ توجه) 

٦   از روي    عمــل صــالح   عــدم ايمــان و)

  ؛ غفلت)   جهل و 

٧  علــم و  دم عمل صــالح (بــا ع  ايمان و  
  ؛ توجه) 

٨   ــان و (ازروي    عــدم عمــل صــالح   ايم

 ؛ غفلت)   جهل و 

براساس   دوم: چنين افرادي  گروه اول و 

شك به درك رستگاري نايل  بي   ظاهر آيات 

منــدي  هند آمد. البتــه بــا توجــه بــه مرتبه خوا 

متناسب با   فرد  عمل صالح، درك هر  ايمان و 

ــان و عمــل صــالح وي    ســطح و عمــق ايم

يل افراد قسم اول كــه  خواهد بود. به همين دل 

رنــد  عمل صــالح دا   تر از ايمان و دركي عميق 

تر خواهــد  دركشان از رســتگاري نيــز عميــق 

بود. اين مطلب در آيات متعددي بيــان شــده  

 ١است.  

با علم و از روي عمد و  ها : آن گروه سوم 
و نــه عمــل صــالحي    انــد عناد نه ايمان آورده 

اســاس ظــواهر   بر  ين افراد نيز ا اند. انجام داده 

آيات قرآن كريم ســرانجامي جــز شــقاوت و  

  ٢. عذاب در انتظارشان نخواهد بود 

گروه چهارم: آنان كه عدم ايمان و ترك 

ــع  ــول جهــل، موان اعمــال صالحشــان معل

بيروني، و نبــود امكانــات بــوده اســت. بــه 

ـــــــــ   ـ
١. لحِلصّوَ الَّذِينَ ءَامنَُواْ وَ عَمِلُواْ ا ِأَصْح كَلئِأُوت ُب

، ٥٧عمران/، آل٨٢(بقره / دوُنلِهُمْ فيِهَا خ الْجَنَّةِ
  ).٩و مائده/ ٥٧نساء/

يْهِمْ لـَـ عَ يقُْضــى لامْ ناَرُ جَهَــنَّمَ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ .٢
ــنْهُم مِّــنْ عَــذَابِهاَ خَفَيمَُوتوُاْ وَ لَا يُ  لِكَكَــذفَّــفُ عَ

  ).٣٦(فاطر/ كفَُور لَّنجَ ْزِى كُ
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شد عبارت ديگر، اگر اين موانع برطرف مي

بودند. در صورت رخ شك ايمان آورده بي

تــوان گفــت كــه دادن چنــين شــرايطي مي

بايــد بــه رحمــت انــد و ايشان مقصر نبوده

پروردگار اميدوار باشند. اين نتيجه از دقت 

آيــد. در در آيات قسم قبــل بــه دســت مي

آيات مذكور عــذاب بــراي كســاني معــين 

گرديده كه با علم به حق و حقيقــت آن را 

بــارتي گرفتــار كفــر كننــد و بــه عانكار مي

جحــود هســتند. بنــا بــر ايــن اينــان چنــان 

 ١سرنوشتي نخواهند داشت.

گروه پنجم: آنــان كــه بــا علــم و عمــد 

اند، ولــي اعمــال صــالحي را ايمان نياورده
اند. احكــام ظــاهري قســم ســوم انجام داده

گيرد. اعمال صالح آنان ها را نيز دربر ميآن

انند اي مهم به مقتضاي عموم آيات شريفه

ــال ذرّ  ــره اً ة خــير فمــن يعمــل مثق ـُـنىََّ و ٢ي ا ʮ ب  إĔــّ
خْرَةٍ أَوْ  تَكُن فىِ صــَ رْدَلٍ فـــَ نْ خــَ ةٍ مــِّ الَ حَبــَّ إِن تـَـكُ مِثْقــَ

مَوَ  ُ إِنَّ اɍََّ افىِ الســـــــَّ َّɍــهَِ◌ا ا ــ تِ أَوْ فىِ الأَْرْضِ ϩَْتِ بـــ
نتيجه نخواهد بود، اما اگــر بي ٣لَطِيــفٌ خَبـِـير

ز دنيا بروند بــه رســتگاري با همين حالت ا

ــ ــ   ــــــ
هاي از عمل صالح نمونــه بايد توجه نمود كه مراد .١

گيرد بر ميآني است كه هم اعمال عبادي را درقر
  شود.شامل مي و هم اعمال شايسته عرفي را

  .٧زلزال / .٢
  .١٦ن /القم .٣

آنان اميدي نخواهد بــود. تقــدم ايمــان بــر 

عمل صالح در بيش از نود آيه بيانگر نقش 

اساسي و اصالت ايمان در نيل به رستگاري 

و چگونگي كيفيت آن است. علاوه بر اين، 

آيات فراواني بر اين حقيقت تأكيــد دارنــد 

كه هيچ عمل صالحي بدون ايمان پذيرفتــه 

كه اعمال هرچند صالح باشند، يننيست و ا

 بــا قيــد مــذكور  در صورت عدم ايمــان 

. در روايات نيــز ٤حبط و باطل خواهند شد

به اين مســئله پرداختــه شــده اســت، امــام 

و  اولئــكفرمايــد: «لاينفــع مــع مي بــاقر

  ٥الجحود عمل».

كــه عــدم ايمانشــان از   آنــان  : گروه ششم 
ال  روي علم و عمــد نبــوده اســت، امــا اعمــ 

اين افــراد يــادآور   بارة اند. در صالح انجام داده 

شود كه در صورت عرضه اعتقاد صــحيح  مي 

براين در  بنــا  . ها آن را خواهند پــذيرفت به آن 

ت  اند. اين حالــ ايماني تقصيري نداشته اين بي 

ـــــــــ   ـ
٤.  ــاء ــا و لق ــذين كــذبوا بآياتن حبطــت  خــرةالآوال

الــذين كفــروا  اولئك)؛ ١٤٧(اعراف / اعمالهم
(كهــف/  بآيات ربهم و لقائه فحبطت اعمــالهم

 لم يؤمنــوا فــاحبط االله اعمــالهم اولئك)؛ ١٠٥
والذين كفروا فتعسا لهم و اضل )؛ ١٩(احزاب/ 

ات، يــ ) و شماري ديگر از آ٨(محمد/  اعمالهم
عمــران/ ) (آل٢١٧) ( بقره/ ٦٩، ١٧مانند: (توبه /

  ).٥٣) ( مائده/ ٢٢
  .٧، حديث ٤٠٠، ص ٢، ج الكافي .٥
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ايمــان قابــل  در بسياري از افراد بــه ظــاهر بي 

 . مشاهده است 

  اما بــا   اند، آنان كه ايمان آورده : گروه هفتم 

انــد.  عمد اعمال صــالح را تــرك كرده  علم و 

نــداران را  اي از دي اين دسته نيز طيف گسترده 

  . گيرد دربرمي 

حال اگر عمل ترك شده از نــوع واجــب  

توجه به لزوم   با   (عبادي يا غيرعبادي) باشد 

عمــل صــالح در نيــل بــه    همراهــي ايمــان و 

ــتگاري   ــز    رس ــردي ني ــين ف ــورد چن در م

دور از   س ظــواهر آيــات براســا  رستگاري 

انتظارخواهد بود. البته اين در صورتي اســت  

تــرك كــرده باشــد،   كه فرد تمام واجبــات را 
وگرنه تارك برخي اعمال، مرتكب گناه شده  

است و متناسب با اهميت عمل تــرك شــده  

  مجازات خواهد شد.  

امــا  انــد، آنان كه ايمان آورده : گروه هشتم 

لح را تــرك  غفلت اعمال صــا   به دليل جهل و 

  اند. كرده 

اين ترك واجب ممكــن اســت بــه چنــد  

؛  خطا و ســهو  ٢ ؛ فراموشي  ١دليل رخ دهد: 

٣  آگاهي نا عدم   ن مقصر نبوده آ  كه خود در  

   نسبت به حكم. بر اساس حــديث معــروف

عقــاب   چنين تركي مستلزم كيفــر و ، ١به رفع 

ــ ــ   ــــــ
 مــا والنســيان و الخطأ اشياء؛ تسعة«رفع عن امتي  .١

 

نيست؛ گرچه در مواردي ضروري اســت تــا  

ي از واجبــات تــرك  خود فرد يا ديگران برخ 

مــورد    اعاده يا قضا نمايند. بنابراين در   شده را 

افراد هم اميد به رســتگاري وجــود دارد.  اين 

نيــز اخــتلاط   در مورد ارتكــاب محرمــات و 

توان به احكام  ناشايست هم مي  اعمال نيك و 

  اقسام ياد شده مراجعه نمود. 

بر اساس آنچه گفتــه شــد، مطلــق ايمــان  

و تــرك محرمــات،   داشتن و انجام واجبــات 

سازد و در  فرد را مستحق درك رستگاري مي 

مقابل ردّ عامدانــه و عالمانــه ايمــان و تــرك  

اعمال واجب و ارتكاب محرمات سرانجامي  

  بار را رقم خواهد زد. شقاوت 

   ___________________________    
مــا  يطيقــون و لا عليه و ما لايعلمون وما اكرهوا

التفكــر فــي  الطيــره و الحســد و اضطروا اليــه و
وســايل ينطقوا بشفه». ( مالم الخلوةفي  الوسوسة

 آل البيــت لاحيــاء ةمؤسســ ، چــاپ دوم، الشيعه
 ).٣٩٦، ص١٥ق، ج١٤١٤التراث، 


